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ی    ح تفسی    از پشت عینکهای دودی   میهن  تهای یّ عینواقعیّتها و  و تشر
 

ی از انسانها برغم اینکه بی واسطه در بسیر پویا و پُر تلاطم عینیّتها و واقعیّتهای ملموس غوطه ور و شناور    میهن   چرا کثیر
دمی،  آبر چشمان  اتنگاتنگ دارند از فهمیدن و دریافتر  آنها ناتوانند؟. چرا آنچه که عریان در بر   گلاویزی   نیر    هستند و با آنها 

ین تلنگری به    و مکرّر   هر روز و هر شب پدیدار میشود و دیر میپاید و مدام  در جلوه های یکسان آشکار میشود، کوچکیر
ی از انسانها پیوند خود    انسانها   شاخکهای وجدان و شعور و حسّ آدمیگری نمی زنند؟. چرا سالها و دهه هاست که کثیر

اک نبودن و 
ّ
سیدن و شک را با واقعیّتها و عینیّتهای روزگار باهمزیسنر افراد اجتماع از دست داده اند؟. چرا نیندیشیدن و نیر

تهای گسست و بی اعتنابی انسانها از 
ّ
ی ممتد برای یافتر  عل ؛ آنهم در   پیگیر که    یو تار و پودفضا    دایره مسائل باهمزیسنر

ییند و  ا در آن میر 
ّ
ی از انسانها با    چرا   ، همچنان راکد مانده است؟. هستند بخشی از واقعیّتها و عینیّتها    خودشان  حت کثیر

 محضو پاکباخت  یو خونسرد  بی خیالی  اجتماعی و کشوری با   واقعیّتهای تلخ و گزنده  شمردن  طبیعی
ی

  د از کنارشان میگذرن  گ
ی بر وجدان و فهم و شعور آنها ندارند نمکرّر شو   تلخ  واقعیّتها و هر لحظه نیر  که  ؟ د، هیچ تاثیر

سببهابی باعث شده اند و میشوند که ما نتوانیم عینیّتها و واقعیّتها   یا کدام هابی آیا تا کنون از خود پرسیده ایم که چه چیر  
در    بتوانیم یا بخواهیم که  را بفهمیم و دریابیم بدانسان که در برابر چشمان ما به طور بی واسطه چهره آرابی میکنند تا 

برهنه و زمخت و نکبت بار، ما    صدد رویاروبی با آنها برآییم؟. آیا تا کنون از خود پرسیده ایم که چرا عینیّتها و واقعیّتهای
در    قوای فهم و شعور و دانش و آگاهی و تجربه و آدمیگریدهیم که    نشان  تا را به هیچ واکنش انساب  ترغیب نمیکنند  

 ؟. حسّاس است  ،وجود تک تک ما 
سد آیا من با چشمان و ارگانهای حشّ خودم با عینیّتها   کوشش برای یافتر  پاسخ به این باز بسته است که انسان از خود بیر

ی و آموخته های آکادمیگ در من آفریده اند  ژ و واقعیّتها رویارو میشوم یا با چشماب  که عقیده و مذهب و دین و ایدئولو 
عریان هیچ سنخیّنر ندارند؟. آیا من هستم    یو من از چارچوب آنها به مسائل و معضلات مینگرم که با واقعیّتها و عینیّتها

راتم به شمار آورم یا اینکه عقیده و مباب  ایدئولو 
ّ
ی و اصول  ژ که باید واقعیّتها و عینیّتها را به حیث سنگپایه و شالوده تفک

ی    ح و تعبیر    مذهب و دین من هستند که در وجود من، تعیتر  تکلیف میکنند چگونه »واقعیّتها و عینیّتها« را تفسیر و تسری
از و همخوان شوند؟. کدامیک؟. ژ و ایدئولو  مذهنی / کنم؛ طوری که با مباب  و نصوص عقیدبر   یگ همیر

سیده است که چرا  و چرا در میان اینهمه تحصیل کردگان و کنشگران ایراب  از دیر باز تا امر  ز تا کنون یک نفر از خود نیر
آبدیده    ، پروریده و آلمان  لیسمآ  هکه در مکتب اید  «میلادیWilliam James  (1842 – 1910  )/ ز »ویلیام جیم

بر زبان و قلم نراند؛    کلامی  ،  شده بود، وقنر به آمریکا بازگشت، هیچگاه در باره ایده آلیسم و فلسفیدن فیلسوفان آلماب  
فریدن بنیانهای فلسفه »پراگماتیسم« با تکیه به خویشکاریها و  آبلکه بر شالوده »واقعیّتها و عینیّتهای جامعه آمریکا« به  

ی مناسبات اجتماعی و کشورداری جامعه آمریکا تا   خویشاندیشیهای خودش همّت کرد و کلیدی ترین نقش را در شکل گیر
عو در خص؟ه استامروز ایفا کرد 

ّ
ی از ایرانیان مد « ناتوانند  و ص اندیشیدن در باره »عینیّتها و . چرا کثیر   واقعیّنهای میهن 

یا آگاهانه میگریزند و فقط موضوعات فکری بیگانگان را آنهم کاملا ناشیانه و با سخنهای بی مایه و بی مغز به موضوع 
فکری تحصیل کردگان ایراب  و کنشگران بیابانگرد از این مُعضل اسف    ر آیا فق  قلمفرساییهای خودشان تبدیل کرده اند؟. 

« کدامند و چگونه میتوان با انگیخته   انگیر  حکایت نمیکند که ما همچنان نمیدانیم »واقعیّتها و عینیّتهای جامعه ایراب 
 رابی کامیاب شد؟. آباهمستان و هی  کشور  هشدن از آنها به آفرینش فلسف

ش عاریّنر  فهم و شعور   ند خودش را با »واقعیّتها و عینیّتها« از دست  داده باشد، انسانیست که چشمانو انساب  که پی
عی. انسانیست که تمام حواس

ّ
ش در چفت و بست عینک عقیده و ایدئولوژی و مذهب و دین و مرام و  هستند و تصن

مسلک و باورهای علم نما میخکوب و زنجیر شده اند و آنچه را که بی واسطه میبیند و با گوشت و پوست و وجود خودش  
نمیکند   اندیشیدن محسوب  به حیث سنگپایه های  به سهم  تا  حسّ میکند،  آنها  با  برای رویارو شدن  بخواهد گامی را 

روع  خودش بردارد؛ بلکه هرج و مرج و ناهنجاریها و از هم پاشیدگیهابی را تشخیص میدهد که با قالب عقاید و اصول و ف 
 آناب  که از چارچوب عینکهای یر  هستند. به همتر  دلیل ن  ضمذهب و دین و مباب  ایدئولوژیگ اش در تضاد و تقابل و تناق 

« مینگرند، فقط بر بی اعتباری  میهن    ی و مرام و مسلک به »عینیّتها و واقعیّتهای عریانژ دودی عقیده و مذهب و ایدئولو 
ر از نقطه ای آغاز میشود    . آنها حکم قطعی صادر میکنند؛ زیرا همه چیر  را  از پشت عینک دودی به رنگ سیاه میبینند 

ّ
تفک

با خویشکاریهای خود،   تا بتواند  « را بی واسطه ببیند و حسّ کند و بفهمد 
که آدمی بتواند »واقعیّتها و عینیّتهای میهن 

   و راهکاری و چاره ای بیابد  
ی

ه شود. چرا ما »واقعیّتها و عینیّتهای  بر آنچه که آزارنده و تباه کننده جان و زندگ  است، چیر
« را گم کرده ایم؟. چرا؟.   میهن 

 

ات خیالبافانه -1  بر مدار عقیده جزم  نصوص آمری و تفسی 
 



مینه تقریرات   فرق نمیکند نامش را چه بگذارند. مهم این است که محتویات آن چیست و چه اهداف و مقاصدی را در پسر 
ی که برچسب »نصّ  /قادری/الهی/خالقر فراسوی   پنهان کرده اند. هر چیر  وبی صری    ح« داشته باشد و منشاء خود را به نیر
امکانهای فهم و خرد آدمیان استناد   به  دهد دامنه  بهآ، چنان »نصوصی«    حیث   ساب  میتوانند در زبان و قلم مومنان 

مختوم  مغرض  سوائق و غرائز مومنان    و ترضیه  « به ابزاری جهت به کرسی نشاندنو هرگز اصلاح ناپذیر  »نصوص صری    ح
ون  شود.   وی داوری و تجربی انسانها بداند؛ زیرا از دایره سنجشگری بیر هیچ قانوب  نباید منشاء خودش را فراسوی نیر

 گذاشته میشود و به ابزار تبدیل میشود. 
. اشخاصی که در مقام مفسّر فرهیخته و اثبات پذیر   بدون هیچ برهان منطقر و استدلالی  یشمارند صّ الهی من»قرآن« را  

ی    ح و تفسیر آیات قرآب  در متون خرواری اقدام کرده اند، هیچگاه نتوانسته اند    از قدیم الایّام و شارح قرآن تا کنون به تسری
 در عملکرد اجرابی »نصوص الهی« داشته باشند بدانسان که تحریر شده اند 

ی و نقشی ین تاثیر
گذشته  از    ؛ زیرا کوچکیر

ند و  زده ا در واقعیّتهای اجتماعی انسانها    که حرف اولّ و آخر را    ند تا همتر  امروز فقط »نصوص الهی« بوده ا  های دور 
 یا دیگر ف  به کرسی نشسته اند 

ق اسلامی، فقط راههابی  ر  . تفاسیر قرآب  چه در فرقه شیعه رایج باشند، چه در فرقه سن ّ
ستان و منفعت طلبان  مردم و هستند برای فریب دادن  برده روحی و مغزی کردن انسانها در سمت و سوی اغراض قدرتیر

 نجومی.  
است که به رتوشگری و آراستر  عجوزه   انقرآن بر قلم و زبان جاری میکنند، تخیّلات شخصی خودش انآنچه را که مفسّر 

رُباینده فهم و هوش و شعور آنها میشود، اصل   نیر    نصوص الهی آویخته میشود. آنچه در نظر مومنان جاذبه دارد و 
ی شا یخ و تفسیر ان است که راه را برای به دام انداختر  انسانها در   و مفسّر رحتر  نصوص نیستند؛ بلکه آب و تابهای تسری

نمیتوان اصلاح کرد؛ زیرا هر گونه دخالت در  میکنند.    و خوشگوار   پر زرق و برقباتلاق الهی   به هیچ وجه  »قرآن« را 
 مکافات  

ّ
نصوص الهی به معنای اقدامی بدعتگزارانه است که به تحریف و تقلیب کلام الهی مختوم میشود و موجب اشد
نند، خاطیاب  هستند که به جای سنج شگری  است. به همتر  دلیل، کساب  که سخن از »اصلاح« در نصوص الهی میر 

ناپذیر  محتویّات قرآب  به تهییجگری ذین فعاب  اقدام میکنند که امتیازخواهی و دلیل اقتدار خود را »دوام هرگز اصلاح 
 نصوص الهی« میدانند.  

 روزهابی که آیات قرآب  گرد آوری و به صورت فعلی در آمد
ی    ح در باره   ند از نخستتر  تا کنون میلیونها صفحه تفسیر و تسری

مقتدرین    در تصمیمات و اقدامهای   آن تحریر شده است. ولی در واقعیّت پراکتیگ و مناسبات انسانها با همدیگر و همچنتر  
ین سر نخ  از نفوذ و نقش و تاثیر  سراسر  اسلامیّت در   زیر و بمهای تاری    خ نکبت بار اسلامیّت تا امروز نمیتوان کوچکیر

« را در عملکردهای بی واسطه و عین  مومنان به اسلامیّت اثبات کرد. آنچه بی برو برگرد  
ات مفسّرین و شارحتر  »تفسیر

« بر پایه محتویات قرآن  الهی اشته است، فقط »نصوص  در تاری    خ اسلامیّت تا کنون معیار و اساس و حکم قاطع اجرابی د
 بوده اند؛ نه دیدگاههای شارحتر  و مفسّران رتوشگر و بزک دوزک کن اسلامیّت.  

انسانها از اعتقادات اسلامی    قرآن و اسلامیّت را فقط میتوان منسوخ کرد و در پروسه ای سنجشگرانه به دامنه گسستر  
ان   ند به همان میر  همّت کرد. هر چقدر انسانها از مباب  عقیدبر اسلامیّت با منطق و استدلال و آگاهی فاصله سنجشی بگیر

 بطلان تفاسیر خرواری سرعت داد.  میتوان از تاثیر و نفوذ و دوام اسلامیّت کاست و بر بی اعتباری نصوص قرآب  و 
ست  است که  »قرآن«، اعلامیه ای سیاسی و متجاوزین به حقوق    از بهر سیّاسیگری برای جاه طلبان و حریصان قدرتیر

و منفعت جویان نجومی تحریر شده است. به همتر  دلیل نیر  نمیتوان آن را »اصلاح« کرد؛ زیرا هر گونه اصلاحی    انسانها 
باعث میشود که چفت و بست ستونهای غارت و تجاوز و کشتار و قتل و شکنجه و زورگوبی و ویرانگری و استبداد رای  

پایدار نگه داشته است،    مومنان به نصوص الهی از هم فرو  پاشد و متلاسیی شود. آنچه قرآن و اسلامیّت را تا امروز  
ی که    توجیهات  بوده است؛ نه  در واقعیّتهای اجتماعی  «به قوّه شمشیر و گیوتتر    »نصوص صری    ح الهیکاربست   تفاسیر

ی ارزش ندارند و تنها نقش آنها فریب دادن مردم و   ئهپشیر  زیهای مومنان جنایتها و تبهکاریها و رذالتها و خباثتها و خونری  تیی
 به اسلام بوده است تا امروز.  

 

 »..... محکوم به اعدام میشود«  -2
 

لاعات و امنیّت کشور )س.ا.و.ک=    1306تدریس رشته »حقوق« در دانشگاه تهران در سال  
ّ
پایه ریزی شد. سازمان اط

ر،  گدر مفاد قوانتر  تشکیلابر سازمان امنیّت، صرف نظر از کیفردادهای جزابی دی تاسیس شد.    1335ساواک( در سال  
میکنند. زیرساخت قوانتر  امنیّنر از برآیندهای آراء   ».... محکوم به اعدام«خاطیان را بیش از هفده ماده وجود دارد که 

ه اول و ماده دوم آن از طرف    اخذ شده است حسب اصل بیست و هفتم متمّم قانون اساسی   ،نمایندگان مجلس
ّ
که ماد

« تصویب شده اند و هیئت دولت را مامور اجرای آنها کرده اند.  
ّ

 مجالس »سنا و شورای ملی
سه دهه بعد از شالوده ریزی رشته »حقوق« در دانشگاه تهران و به کار گماردن اساتیدی که در این رشته، تحصیلات  
ی ]انگلیس، فرانسه، آلمان، سوئیس، آمریکا[ داشته اند، یک نفر  نظام قدیم و احتمالا تحصیلابر در دانشگاههای باخیر

لاعات و امنیّت کشور را در زیر ذرّه بتر  سنجشگری بگذارد و محتویات آن را    بود تلاش نکرده  
ّ
که مفاد قانون سازمان اط

« بررسی انتقادی    لوایح و منشورها و   حسب مفاد   از چشم انداز »بُنمایه های فرهنگ ایرانیان و همچنتر   قوانتر  حقوق بسری
ی شد. در روند  ، تقریبا بیست و  1357  بار   کند. از تاری    خ انتشار مفاد سازمان امنیّت کشور تا رویداد فاجعه  دو سال سیر

و در باره جُرم و بزه، تحقیقابر ارزشمند را تحریر کرد، زنده یاد    مسئولیت داشتی که حسّ  تنها استاد  نیر    این دو دهه



آریامنش[«  »رضا مظلومان یاد    ]کوروش  زنده  و کتاب    1351در سال    »مصطف  رحیمی«بود. همچنتر   همّت کرد 
که چکیده ای از تحقیقات سازمان ملل در خصوص مسئله    کرد   را ترجمه و منتسری  اثر: مارک آنسل« –»مجازات اعدام 

 اعدام در کشورهای جهان بود.  
ان کرد و کار تمام تحصیل کردگاب  را که در رشته »حقوق« از سال     شمش   1357شمش تا سال    1306اگر بخواهیم میر 

  که  -یعن  نیم قرن تمام  –
ّ
ی درس خوانده و فارغ الت عو هم در ایران و هم در دانشگاههای باخیر

ّ
حصیل شده یا استاد مد

بوده اند، به دادگاه سنجشگری فراخوانیم، فقط یک حکم را میتوان صادر کرد. هیچکدام از آناب  که تحصیلات حقوقر  
و دلایل کاربست اجرابی قوانتر  حقوقر    کردند یا استادی تدریس حقوق را به عهده داشتند، یک کلمه از »فلسفه حقوق« 

ین شناخنر را   آنها فقط کساب  بوده اند که      نداشته اند.   بنمایه های فرهنگ ایران«»از    نمیدانستند و همچنتر  کوچکیر
وقت تلف کرده اند و سرمایه    برای دانشجویان  دروسی را روخواب  و حفظ کرده و سپس به نشخوار و بازخوری و تکرار آنها 

   ا بر باد داده اند. ه
ن مرحله از درک و فهم و مسئولیّتهای فردی و اجتماعی رشد نکرده و به بلوغ  آدر جامعه ای که تحصیل کردگانش به  

ایع و  فکری و خویشاندیشی ارتقا نیافته باشند، چنان جامعه ای اگر در هزاران هزار   قوانتر  رسمی و غیر رسمی نیر  به  سری
ل و زنجیر کشیده شود، هرگز احدی نخواهد فهمید که چه حقّ و حقوقر دارد و چرا مناسبات اجتماعی و کشوری 

ُ
  هرگز  غ

 ر و دوره میشوند.  را بر مدار قوانتر  نمیچرخند و فجایع اجتماعی و کشوری مدام تک
و  ران 

ّ
متفک و  حقوق  های  رشته  استادان  از طرف  سال  هر  میشوند،  اداره  قوانتر  حقوقر  شالوده  بر  در کشورهابی که 

بحثهای مبسوطی میشود که  قوانتر  گوناگون،  مفاد  قاضیان و وکلاء در خصوص  ناظران و  فیلسوفان و حقوقدانان و 
خبه در اواخر س

ُ
ر و کلیدی آنها به همّت اساتید ن

ّ
« گردآوری  چکیده موث منتار/گزارش سنجشی

ُ
ال در کتابی قطور به نام »ک

 جزابی »و چاپ و منتسری میشوند. برای نمونه در خصوص فقط  
در کشور آلمان، بیش از هفتاد سال است که    «قوانتر 
ح ذیل است:   »کمنتار« منتسری میشود و جدیدترین چاپ آن به سری
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 جزابی در  شی چاپ هفتاد و یکم کتاب گزارش سنج 
میلادی منتسری    2024در سال  صفحه    2810 در خصوص قوانتر 

 جزابی   ؛ خواهد شد 
و بررسی و لغو و تجدید    مدام در حال سنجشگری  ،یعن  اینکه در طول هفتاد سال گذشته، قوانتر 

مه کتاب بر این  و همچنان کما ق  السّابق در حال سنجشگری و بررسی انتقادی هستند   نظر و دیگر ساب  بوده اند 
ّ
. در مقد

 : م شده است که گزارش سنجشی  نکته تاکید میی
« zuverlässig, umfassend, pragmatisch und dezidiertق، جامع و مبسوط، واق

ّ
گرایانه ع= مُعتیی و مُوث

 قاطع« است. بُرهان  و  و عمل گرایانه
بر شالوده قوانتر     فقطاین   انگلستان و سوئیس و دیگر کشورهابی که  بود. در آمریکا و فرانسه و  آلمان  از کشور  مثالی 

 و اصلاح
ّ
قوانتر  جاری، کتابها و رساله های عدیده ای   و لغو و ابطال  حقوقر اداره میشوند، در باره سنجشگری و حک

عیان تحصیل کرده و کنشگران تاق و جفتش
ّ
از دوران   نوشته و منتسری میشوند. فاجعه غم انگیر  جامعه ایراب  با تمام مد

، سر    پایه ریزی رشته حقوق در دانشگاه تهران تا امروز بر این مدار هولناک و خفقان آور چرخیده است که نه حاکمتر 
رشته های ذیربط در دارند، نه مخالفان حاکمتر  وقت. نه آناب  که در  داشته اند و  رشته ای از قانون و هی  سنجشگری  

ی بودن    جامعه ای  کارگزارانوقنر  متعاقبا نیر     کرده اند. تحصیل    دانشگاههای وطن  و بیگانه
ّ
در جامعیّت زمامداری و متصد

  د ظرفیّتها ننتوان  و ادارات و آموزشگاهها و دانشگاهها و دانشکده ها و امثالهم  در ارگانها و سازمانها و تشکیلات و موسّسات
د، خواه ناخواه  ند و تخمتر  بزن نرا در دامنه های مختلف برآورد کن  انخودش  و توانمندیها و آگاهیها و آموخته ها و تجربیات

وهای انساب    د، فقط ثروت و پتانسیل و امکانهای میهن  ندر هر گوشه ای که سرمایه گذاری کن د  نخواهرا بر باد فنا    و نیر
ت و خواریها و هرج و مرج

ّ
   و متلاسیی شدن مناسبات  ها داد که پیامد آنها نیر  فلاکتها و ذلالتها و خف

ی
  اجتماعی و   - فرهنگ

       . نابودی میهن و ثروتهای طبیعی و معنوی اش خواهد بود  آسیب زدنهای شدید روحی و رواب  به انسانها و دست آخر نیر  
 

طایاء   -3
َ
اف بِخ ِ

 الِاعیر
 

ک.  ......  ) ی 
َ
 مِن غ

ُ
ه
َ
 ما کرِهت

َ
فسِک

ُ
لِن  تادیبا 

َ
 مَ وَ وَ کفاک

َ
ت عَرّضَ  وَ ن 

َ
ت د 

َ
ق
َ
العَواقِبِ ف  

 
ر ف

َ
ظ
َ
ی  ن

َ
مُور بِغ

ُ
 الا

 
 ف

َ
رّط

 
َ
مَ. مَنِ است

َ
د
َّ
 الن

َ
ک
ُ
ومِن

ُ
بلَ العَمَلِ ی

َ
ُ ق دبی 

َّ
وائِبِ. الت

َّ
 ل وُ قبَ لِلن

ُ
 ج

َ
 الآ  وه

َ
 رَ راء ع

َ
   عَ واقِ مَ   ف

َ
در ادب آموختر  برای تو  =    طاءالخ

. هر کسی که بدون عاقبت اندیسیر به کاری اقدام کند به مصیبتها و بلایا گرفتار  همت   بس باد که از دیگری بد میدان 
.  عجونی و فکر کردن قبل از اقدام به هر کاری با  خواهد شد. چاره هر  ث میشود که از پشیمان شدن در امان بمان 

 (.  ریشه های خطاکاری را بشناسدمیتواند کسی که نظرات گوناگون را در پیش چشم آورد، 
 

 کتاب:   ]
ُ
 ت
َ
العُ ح  ف 

ُ
الحرّان  تالیف:    –ولق الحست   بن شعبة  الم   -  ه. ق(  قرن چهارم)  علّی بن  وسسة  انتشارات: 
وت – الاعلمی المطبوعات  [ 66، ص  1423، بی 

 



اف کردن به خطا کاریهای خویش، نشانه ای از دلاوری و بیدارفهمی است. خطا همیشه به عمل آدمی آمیخته است.   اعیر
فاق نیفتاده است؛ مگر اینکه از خطا 

ّ
ا باشد تا کنون برای هیچکس ات ّ کاریهای دیگران،    عملی که در نخستتر  گامها از خطا میی

ت آموخته باشد و در اجرای عمل مُشابه با احتیاط کامل اقدام کند. کساب  که تصوّر میکنند    عمیق و تکاندهنده  درس عیی
در مناسبات شخصی و اجتماعی میتوان بدون خطاکاری زیست، همواره در خیال آبادها و ناکجا آبادهابی که در مخیله  

ورند، به دوام فلاکتهای اجتماعی به    و دیگران  میافزایند به جای آنکه از خطاکاریهای خود   دوچندان  و کشوری  خود مییر
یهای  ان پیامدهای خطاکاری    عقلاب  و حسابشدهبهبود روشها و گفتارها و دیدگاهها و موضعگیر  کوشا شوند.  و جیی

یاجتماع ه ای از خطا   ات بسری . نمیتوان جامعه ای را آفرید که از  هستند مدام در نوسان    ،سازیها   کاریها و بهبود   در گسیر
ه ساز و کارهای اجرابی اش انساب   خشت نخست مناسبات

ّ
آنچه  خالی از خطاکاری اعضاء اجتماع باشد.  ، آن تا آخرین قل
اف و اقرار به خطاست بار   که انسان را مستعد و پرورده   و گردن گرفتر  مسئولیّت خطاهای خود  اهمیّت کلیدی دارد، اعیر

تلاش برای تصحیح و بهبود رفتار و گفتار خودش. خطاکاریهابی که کتمان و لاپوشاب  و انکار شوند، نه تنها    میآورند از بهر 
م و    یشاجرای خطاکاریهابر روند متلاسیی شدن مناسبات اجتماعی و کشوری میافزایند؛ بلکه انسان خطاکار را در   بی سری

 و متجاوز بار می آورند.   یّت وقیح و بی مسئول
زمامداران و کنشگران گوناگون به دلیل خطاکاریهابی که هیچکس مسئولیّت  جامعه ایراب  در طول یک قرن اخیر از طرف  

اف کردن به خطا و تلاش   آنها را به عهده نگرفته به قعر فلاکتهای جورواجور درغلتیده است؛ زیرا انسان خطاکار از اعیر
ان عواقب خطاکاریهایش مدام با انواع و اقسام توجیهات و بهانه ها و دلیل تراش یهای بی منطق و برهان گریخته  برای جیی

انسانها  هر گوشه اشاست. جامعه ای که   باشد   یاز  انباشته شده  نادم نباشند،  خطاکار  به وضعیّت    و هرگز  هیچگاه 
اف کردن   ش باشد، دست نخواهد یافت؛ زیرا مسئولیّت پذیری و اعیر

ّ
افت تک تک آحاد مناسبابر که در خور کرامت و سری

 از اعر  ،به خطاکاری
ّ

 اب در بطن اخلاق رایج اجتماعی ندارند. محلی
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غض آمیخته به روایتهای تئوریزه شده برهانیم  .....  ]  
ُ
ب و ب

ُ
چنانچه مصمّم شویم که ذهنیّت خودمان را از چنگال ح

ی کنیم، آنگاه باید    به سوی شناخت پدیده ها پیدا   را   و راهی نی دغدغه و خالی از چاله چوله های گردبادی به تدابی 
هدفمند روی آورد که بتوان در چارچوب »زبان رایج و روزمره« به آفرینش پایه های شناخت کامیاب شد. برغم  
اینکه چنت   تلاشر از مایه های قوّتمند اثبات پذیری برخوردار نیست؛ ولیکن در اغلب تامّلات میتوانند نکته ها و  

   [. در اختیار آدم بگذارند. اشاره هانی بسیار ارزشمند را در زمینه شناخت 
 

[Das Doppelgesicht der Wahrheit – Otto Friedrich Bollnow (1903 - 1991) – 
Kohlhammer Verlag– Stuttgart – 1975 – S. 11] 

 

اری نسبت به انسانها   هر چقدر دامنه نفرت و کینه توزی  کمپلکس پریشیده    و بیر 
ی

ان بر پیچیدگ وسیع تر شود به همان میر 
ی فلج و بی بو  

روان و مغز انسانها افزوده تر خواهد شد. نفرت و کینه باعث میشوند که فهم و شعور و قوّه شناخت بسری
ه هولناک نفرت و کینه توزی با درایت و آگاهی و هوشیاری، گام به گام گسست    و خاصیّت شوند. برای اینکه بتوان از چنیی

پیش پا افتاده ترین     با پرسیدن و اندیشیدن در باره  و وضعیّت طبیعی و انساب  خود را بازیافت، راهی نیست سوای آنکه
و اجتماعی بیندیشیم،    فردیمسائل فردی و جمعی آغاز کنیم. وقنر بر آن میشویم که در باره مسائل و مشکلات و معضلات  

یره موضوعات فکری را نباید تا بی نهایتها پهن کرد و امتداد داد؛ بلکه دقیقا تا دامنه ای که عینیّت بی واسطه مسائل دا
وی فهم و شعور و خرد آدمی ملموس و محرّز باشند.    برای نیر

در خصوص مسائل فردی و اجتماعی که در نگاه نخست، خیلی پیچیده و بغرنج می نمایند، آغازگاهیست به    اندیشیدن
و   ها و خصلتها  و خواسته  نیازها  و  آرزوها  و  رویاها  فرد که  به  منحصر  انسان  مقام  در  با خویشتر   آشنر کردن  سوی 

زبان روزمره و محاوره دارد.  ب  توانمندیها و استعدادها و فروزه هابی  و    رایای   
ی

باره مسائل زندگ در  بخواهد  انساب  که 
ین ابزار است. از ساده ترین مکالمه کودکان و نوجوانان و کلانسالان میتوان به شناخت     ژرفای باهمزیسنر بیندیشد، بهیر

دیشید. شناخت از  پیچیده ترین و کلیدی ترین معضلات اجتماعی و کشوری نقنی زد و در باره راهکارها و چاره جوییها ان
انند و ایده هابی بدیع و کارگشا را برای گلاویز شدن با  است که    پیامدهای فهمیدن مسائلی

آدمی را به فکر کردن میانگیر 
مشکلات باهمزیسنر و کشوری از بطن تجربیات و تامّلات پیگیر آدمی می آفرینند. انساب  که از درک مکالمات افراد اجتماع  

 روزمره ناتوان و عاجز است، اگر پیچیده ترین متون فکری و فل
ی

 را نیر  بتواند روخواب   کند و خردلی از آنها را  در زندگ
سق 

 از روی سنگهای مصایب و بدبختیهای مردم بردارد. شناخت جامعه با تدقیق  
ی

بفهمد، هرگز قادر نخواهد شد که سنگ
بارتبندی شدن کلیدی ترین ستونهای باهمستان را  شدن به مکالمات لایه های انساب  و مختلف اجتماعیست که امکان ع

   در زباب  پخته و بار آور همچون مشعلی فروزان بر فرا راه جامعه برای نسلهای گوناگون برافراشته می کند.   
 

تا -5
ّ
ه جنگ هفتاد و سه مل  یران در چنیی

 



ین محمّد حافظ« تقریبا هفت قرن پیش،  
ّ
ت، همه را  در دیوان اشعارش سرود که    »شمس الد

ّ
»جنگ هفتاد و دو مل

ذر 
ُ
حقیقت، دیدب  نیست؛ زیرا هیچکس نمیداند که چه شمایلی     . بنه .... چون ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند«  ع

نیر  نیست ا مقصد 
ّ
بیتوته کرده است.    دارد. حقیقت، حت به آنجابی رسید که حقیقت،   هزاران ساله 

تا بتوان در تلاسیی
اند و ترغیب میکند.   حقیقت، تلنگریست نامربی که انسان را به جستجو و کاوش و یافتر  و آفرینش راه خویشتر  می انگیر 

زیرا حقیقت، هیچ مادیّنر ندارد که بتوان آن را حسّ    ؛انساب  که بخواهد حقیقت را عریان ببیند در دیدنش ناکامیاب است
ر 
ّ
 فرهیخته گواهی داد.   کرد؛ بلکه فقط میتوان به وجودش بر شالوده فهم و شعور و تفک

ازه    جنگهابی بوده اند و هنوزم هستند که شیر
ک حقیقت را در هر کوی و برزب  سر میدهند، مسبّبتر 

ّ
آناب  که فریاد از تمل

ی را  دریاهای خونریزی واگردانده اند؛ زیرا هر کش حقیقت خودش را » حقیقت ناب«  به    پاشانده و آنها را   جوامع بسری
میشود که مختوم  راهی  به  حقیقت  مالکتر   جنگ  عی«. 

ّ
تصن و  دروغ  و  »جعل  را  دیگران  حقایق  و  جنگاوران   میداند 

، /ایدئولوژیگ/مذهنی
حقیقت منحصر   و و ارجگزاری و نگاهباب  از افسونگری حقیقت را نه در تلاش برای جستج عقیدبر

 و جان یکدیگر«؛ بلکه در ریختر  خون همدیگر برای
ی

میدانند که  آنها  گامنوردی در راهی    به فرد و هرگز تکرار ناپذیر »زندگ
ی میکند تلقین  خود  -حقیقت اماله ای   به »کاخ افسانه ای«  را   .  راهیی

عای مالکیّت حقیقت را دارند به میدان جنگآوراب   
ّ
ش، مدام در چنگال هفتاد و سه فرقه که اد ایران در طول تاری    خ غم انگیر 

متعصّب و خشن و بی وجدان  تبدیل شده است که در خونریزی و بیدادگری در حقّ مردم ایران، گوی سبقت را از یکدیگر  
بر سرسام  

ّ
ت و حد

ّ
/ایدئولوژیگ/مرام و مسلکی  ربوده اند و هنوز با شد آور بر ای رسیدن به »کاخ افسانه ای« مباب  عقیدبر

 خود در جدالهای خونتر  هستند. 
» ابی

ّ
 و جان آدمیان در ایران« در کوره آتشی سوخته و همچنان میسوزد که منادیان »حقیقتهای کذ

ی
آن را برپا کرده    »زندگ
ت ناتوانند.   اند و 

ّ
ی شده اند که هیچ شمایلی ندارد؛ زیرا از فهم و درک و حسّ آن به شد    افسون چیر 


